
ــی  ــ ــادان ــ ــــک آب ــار از ی ــ ــــک‌ب ی
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

ــنــد  ــوی پـــرســـیـــدم چـــــرا مــی‌گ
آبـــادانـــی‌هـــا بــلــوف مــی‌زنــنــد؟ 
جـــواب قشنگی داد، گفت: 
آبادانی‌ها بلوف نمی‌زنند، ما 
صاحب اولین‌های ایران هستیم، چیزهایی دیده‌ایم 
که بقیه مــردم حتی تصورش را هم نمی‌کردند که در 
ایران موجود باشد. چون باور نمی‌کنند، خیال می‌کنند 
ما بلوف می‌زنیم، مشکل از آنهاست نه ما! شکست 
حــصــر آبـــــادان در پــنــج‌مــهــر 1360 هـــم یــکــی از همان 
اولین‌های آبادانی‌ها بود. شاید بــاورش سخت باشد 
ــادان اولــیــن شهرجنگی بــود کــه مــحــاصــره‌اش را  امــا آبـ
شکست و صدام نتوانست این شهر استراتژیک را از 
آن خودش کند. غلامرضا کوچک که آن زمان 24 ساله 
بود و در صدا و سیمای مرکز خوزستان و اهواز خبرنگار 
بــود، می‌گوید: خرمشهر سقوط کــرده‌بــود و صــدام اگر 
آبـــادان را هم تصرف مــی‌کــرد، جنگ را به نفع خودش 
ــی‌داد. امــا امــام‌خــمــیــنــی)ره( بــا شناخت این  ــ پــایــان م
ــادان  ــ ــده حــصــر آب مــوقــعــیــت، فــرمــان داد هــر‌طــور شـ
شکسته شود که شد و صدام بعد از این پیروزی بود 
که فهمید نمی‌تواند خاک ایــران را از آن خــودش کند؛ 

حتی یک وجب از این خاک را.

خاطرات سوخته
غلامرضا کوچک بعد از سال‌ها هنوز هم از یــادآوری 
سقوط هواپیمای فرمانده‌هان جنگ که در شکست 
ــادان سهم مهمی داشــتــنــد، افــســرده خاطر  ــ حصر آب
، فلاحی  مــی‌شــود.او بــا شهیدان جــهــان‌آرا، کــاهــدوز
ــود و از همه آنها  ــرده‌ب ــار گــفــت‌وگــو ک و نامجو چند ب
خاطرات زیادی دارد. می‌گوید: از عملیات‌های مختلف 
ــادی گــرفــتــه و  ــ و شــکــســت حـــصـــرآبـــادان تــصــاویــر زیـ
ــادی ضبط کرده‌بودیم که هر کدامشان  صــداهــای زی
سندی معتبر بود از روزها و ماه‌های اول جنگ. همه 
را با هواپیمایی که فرماندهان جنگ با آن راهی تهران 
بودند، فرستادیم که از صداو سیما پخش شود؛ اما 
هواپیما کــه سقوط کــرد، همه آن تصاویر و صداها 
هم سوخت و از بین رفــت. به همین دلیل من نام  

»خاطرات سوخته« را برای آنها انتخاب کرده‌ام.
کوچک مــی‌گــویــد: صــدا و سیمای خــوزســتــان قبل از 
جنگ یکی از مجهزترین مراکز صــدا و سیما بــود. ما 
فرستنده‌های قوی در این استان داشتیم. فرستنده 
خــســروآبــاد آبـــادان 200 متر ارتــفــاع داشـــت کــه بعدها 
متوجه شدیم از طریق همین فرستنده مــردم عراق 
هم می‌توانستند برنامه‌های رادیو ایران را به دو زبان 
فارسی و عربی دریافت کنند. در اهواز فرستنده یکصد 

کیلو وات داشتیم و فرستنده صدکیلو وات رادیــو 
نفت آبادان هم بود. روز 31 شهریور که عراق رسما به 
ایران حمله کرد، همزمان به فرودگاه‌ها و پالایشگاه‌ها 
و بقیه مراکز استراتژیک ایــران، فرستنده‌های صدا و 
سیمای خوزستان را هم زد و نابود کرد. فقط فرستنده 
شرکت نفت ماند که بعد به رادیو نفت تغییر نام داد 
و همه گــزارش‌هــای مربوط به‌جنگ را از همین رادیو 

نفت روی آنتن می‌فرستادیم.

پایداری آبادان بی‌نظیر بود 
ــود، خرمشهر ســقــوط کــرده‌بــود  ــده‌ب جنگ شـــروع ش
و دیگر شهرهای خوزستان مرتب بمباران می‌شد. 
جاده‌ها زیر آتش بود و امنیت نداشت. همه مردمی 
کــه در حومه شهرهای خوزستان زنــدگــی می‌کردند، 
ــه آبــــــادان،  ــه شــهــرهــا آمـــده‌بـــودنـــد بـــه‌خـــصـــوص بـ بـ
، دزفـــول تــا ســامــان داده‌شـــونـــد. بیشتر مــردم  ــواز اهــ
تمایل نداشتند شهرها را تــرک کنند.خانه‌شان بود 
ــرای این  و وطــنــشــان.ایــســتــادگــی و مــقــاومــت‌شــان بـ
بــود کــه وظیفه خــود می‌دانستند از شهرهایشان 
محافظت کــنــنــد. وقــتــی صـــدام حمله کـــرد، یــک روز 
مانده‌بود به بازگشایی مــدارس. مردم زندگی روزمره 
ــرد. قبل از  ــدام حمله ک خــود را داشتند کــه یکباره ص
حمله رسمی در جنوب، تجزیه‌طلبان را فعال کرده 
و از آنها حمایت مــی‌کــرد و آنها گاهی خطوط نفت را 
منفجر مــی‌کــردنــد؛ امــا عــمــوم مـــردم بــه ایــن تحرکات 

کاری نداشتند، هرچند مسؤولان مملکت و نظامیان 
ایــن حــرکــت‌هــا را زیــر نظر داشــتــنــد. مـــردم خرمشهر 
مقاومت کردند با دست خالی؛ 40روز مقاومت کردند. 
آبــادان که محاصره شد مردم در شهر بودند، حتی در 
محاصره نمازجمعه بــرگــزار می‌کردند. پــایــداری مردم 
آبادان و مردم شهرهای دیگر که به آبادان رفته‌بودند 
بی‌نظیر بود. امام‌جمعه آبــادان مرحوم جمیع، یکی از 
چهره‌های مقاومت در خوزستان و آبادان بود و باعث 
ــادان آن زمــان سی،  دلگرمی مــردم و رزمنده‌ها بــود. آب
چهل هــزار نفر جمعیت داشــت اگر این شهر سقوط 
خ مـــی‌داد کــه قابل جــبــران نبود.  مــی‌کــرد، فاجعه‌ای ر
صدام برای تصرف آبــادان از مجهزترین ابــزار آن زمان 
بهره می‌برد، زیرساخت‌های عظیمی را مهیا کرده‌بود و 
تصور نمی‌کرد، رزمنده‌های ایرانی بتوانند در عملیات 
ــادان را از بین ببرند. قبل از  ثامن الائمه محاصره آبـ
آن البته چند عملیات انجام شده‌بود مثل عملیات 
دارخوین که متاسفانه در این عملیات نتوانستیم 
زیرساخت‌های حفاظت از آبادان را فراهم کنیم.احمد 
سگوندی ) آریــایــی( در همین عملیات بــه شهادت 
رسید.خبرنگار صداوسیما بــود کــه بسیار شجاع و 

نترس بود و برای گرفتن خبر به خط مقدم می‌رفت.

دعوت به مقاومت و دفاع 
ــد و  ــک از مــــردم خــوزســتــان مــی‌گــوی ــوچ غــامــرضــا ک
این‌که چگونه در شهرها ماندند و مقاومت کردند.

مــســجــد‌جــزایــری اهـــــواز و مــســجــد بــهــبــهــانــی‌هــا در 
ــادان مهم‌ترین مــراکــزی بــود که نیرو به خط مقدم  آبـ
می‌فرستادند.شهید حسین علم‌الهدی در روزهــای 
ابتدای جنگ به رادیو اهواز می‌آمد و سخنرانی‌هایش 
را ضبط می‌کردیم که مردم را به مقاومت و دفاع دعوت 
می‌کرد.او شب‌ها همراه جوان‌ها کمین‌هایی می‌زدند 
و عراقی‌ها را به عقب می‌فرستادند.همه جاده‌ها زیر 
تش عراقی‌ها بود و مردم نمی‌توانستند رفت و آمد  آ
کنند. فرستنده‌ها قطع شــده‌بــود و فرستنده رادیــو 
اهــواز فعال بــود و رادیــو آبـــادان. آیـــت‌ا... خامنه‌ای که 
عضو شــورای انقلاب بودند به جبهه می‌آمدند و ما 
با همان وسایل اندکی که داشتیم با ایشان و بقیه 
فرماندهان جنگ گفت‌وگو می‌کردیم و برخی از آنها را 

پخش می‌کردیم و برخی را هم به تهران می‌فرستادیم.
، به تدریج به سمت  عراقی‌ها بعد از تصرف خرمشهر
شهرهای دیگر پیشرویی می‌کردند،عکس‌هایی از 
این پیشرویی‌ها موجود است که مثلا رسیده‌اند به 
کارخانه لوله‌سازی ) نــورد( و فرستنده‌های رادیویی 
اهـــواز و عکس هــم گرفته‌اند کــه مــا داریـــم پیشروی 
می‌کنیم. امــا مــردم خوزستان با اطــاع از ایــن اوضــاع 
مانده‌بودند و مقاومت می‌کردند. نیروهای رزمنده در 
اوایــل جنگ کاملا مردمی بــود. بعد به مــرور نیروهای 
ارتش و سپاه به خوزستان آمدند. ماندن مردم و دفاع 
آنها از شهرهایشان حیثیتی بــود، مگر می‌توانستند 
شهرهایشان را رها کنند. امنیت نبود و مدام شهرها 
ــران کــوتــاه نمی‌آمدند.‌  بــمــبــاران مــی‌شــد، امــا مـــردم ایـ
وزیر‌نفت آن زمان شهیدتندگویان از اهواز به سمت 
آبادان می‌رفت که از پالایشگاه‌ها بازدید کند که اسیر 
، تصرف  نیروهای عراقی شد. بعد از سقوط خرمشهر
آبــادان برای صدام به یک آرزو تبدیل شده‌بود. ارتش 
بعث اول جاده‌ها را تصرف کرد،از جاده اهواز - آبادان 
رسیدند به جاده آبــادان - ماهشهر و حلقه محاصره 
تکمیل شد و آن زمان بود که امام‌خمینی )ره( دستور 

دادند حصرآبادان شکسته شود.
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 كلمه‌ها قدرتی دارند 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

كــه گـــاه كـــار بمب اتـــم را 
ــوی قــلــب  ــ ــ مـــی‌کـــنـــنـــد ت
آدمــیــزاد. مصاحبه‌ای از 
مادر شهید مدافع حرم 
ــه از او   ــ مـــی‌شـــنـــیـــدم ك
پرسیدند چه چیزی بعد 
ــان  ــ ــرت ــــســ پ رفـــــتـــــن  از 
اذیــت‌تــان كــرد و مــادر شهید جــواب داد: این‌كه 
توی ختمش توی پچ‌پچ می‌گفتند حالا چقدر پول 
خونش را داده‌انــد؟ می‌گفت این جمله‌ها كاردی 
ــط شــاهــرگ‌هــای قــلــب پـــاره‌پـــاره از داغ  ــود وسـ بـ
رعناپسرم كه رفت و خیلی‌ها گفتند حقوق دلاری 
ــردم زیــر  ــود. مـ مــی‌گــرفــتــه ... .جــنــگ تــمــام شـــده بـ
منگنه فشارهای اقتصادی و اجتماعی آخرین 
ج می‌كردند. من حدود  رمق‌های جان‌شان را خر
ــادرم كــه مدیر  ســاعــت یــك تعطیل مــی‌شــدم و مـ
دبیرستانی بود ساعت دو و نیم. پیاده از مدرسه 
می‌رفتم تا مدرسه مادرم كه مسیر كوتاهی بود و از 
ــا تـــاكـــســـی مـــی‌رفـــتـــیـــم خـــانـــه.  ــ آنـــجـــا دوتــــایــــی ب
آمـــوزش‌وپـــرورش هــم مثل خیلی از ارگــان‌هــای 
ــت. به  ــ ــ ــر، شـــركـــت‌ تــعــاونــی كـــاركـــنـــان داش ــگـ دیـ
اعضایش دفترچه می‌دادند و شما با آن دفترچه 
بعضی اجناس را می‌توانستی كمی ارزان‌تر بخری. 
چیز رایجی بود كه توی اقتصاد كشور جاری بود. 
آن روز داشتیم با مادرم می‌رفتیم خانه كه سر راه 
یكهو راه كج كرد سمت شركت تعاونی. چند قلم 
خرده‌ریز خرید كرد و به قسمت پارچه‌فروشی كه 
رسیدیم فروشنده كه پیرمرد سیدی بــود صدا 
ــرد و گــفــت: خــانــم پــارچــه مــافــه‌ای سفید  بلند ك
بروجرد آوردیـــم. دفترچه‌ای اگــر می‌خواین بگید 
بـــرش بــزنــم؟مــادرم تـــوی شــش‌وبــش خــریــدن و 
نخریدن بود كه زنی بر غرفه پارچه‌فروشی ظاهر 
شد و گفت یك توپ پارچه ملافه‌ای بدهید من 
می‌خواهم. سید ریش خاراند كه نمی‌شود. فقط 
دفترچه‌ای‌ها و زن، رو ترش كرد. انگار یك چیزی 
مــی‌خــواســت بــگــویــد و مـــزمـــزه‌اش مــیك‌ــرد. فكر 
میك‌نم همه كلماتش را ورق زد و تلخ‌ترین‌هایش 
را انتخاب كرد و ریخت توی مسلسل دهانش و 
ــاری بــود كه  شــروع كــرد به شلیك كـــردن. اولین ب
دیدم مادرم توی خیابان بلند اشك ریخت و سید 
دستی به ریش بلند پنبه‌ای‌اش كشید و گفت: بر 
شیطون حروم‌زاده لعنت. زن یك جمله گفته بود: 
جنگ تموم شده، دیگه شهید نمی‌شه هیشكی. 
ــده رو دســــت‌شــــون دارن تو  ــونـ ــون مـ كــفــنــاش

خودشون تخس‌شون میك‌نن ... .

 گفت‌وگو با غلامرضا کوچک شوشتری؛ یکی از قدیمی‌ترین خبرنگاران صدا و سیمای خوزستان

تصرف آبادان، آرزوی بزرگ صدام بود
 مرد تنبل و بی‌عاری 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

ــود را  ــار خ ــات ک کــه اوقـ
بــــــــه دورکـــــــــــــــــــــاری و 
گـــــــشـــــــت‌وگـــــــذار در 
ــای خـــبـــری و  ــال‌هـ ــانـ کـ
پـــیـــج‌هـــای پـــرطـــرفـــدار 
می‌گذراند، روزی پس 
ــدادی از  ــعـ از دیــــدن تـ
پــیــج‌هــای پــرطــرفــدار رو بــه هــمــســرش کـــرد و 
گفت: من واقعا نمی‌فهمم. همه خانم‌ها در 
پیج‌های در خانه بمانیم و با هم در قرنطینه و 
زنـــان مــوفــق و خــانــم‌هــای قــری و... مشغول 
ــردن شیرینی‌های زیبا و خوشمزه  ــت‌‌ک درس
ــان خــود  ــتـ بــــرای هــمــســر و خـــانـــواده و دوسـ
هستند، امــا تــو یــک‌دانــه از اینها را بــرای من 
درست نمی‌کنی که دلم خوش باشد و با هم 

قرنطینه را شیرین‌کام به سرانجام برسانیم. 
همسر مرد گفت: وقتی چیزی در خانه نداریم، 
چطور شیرینی خوشمزه درســت کنم؟ مرد 
گفت: به‌جای این‌که بهانه بیاوری هرچیز که 
می‌خواهی بگو تا خــودم تهیه کنم. زن گفت: 

غ. تخم‌مر
مــرد گفت: مرغداری‌ها جوجه‌های یکروزه را 
غ گران شده است.  معدوم کرده‌اند و تخم‌مر

غ درست کن. فعلا یک شیرینی بدون تخم‌مر
ــره یــک کــالای  ــرد گــفــت: کـ ــره. مـ ــ  زن گــفــت: ک
ج وارد می‌شود  استراتژیک اســت کــه از خــار
و بـــرای تــقــویــت ارز داخــلــی بهتر اســـت فعلا 

نخوریم.
ــت: وانــیــل‌هــای  ــف ــیـــل. مـــرد گ ــت: وانـ ــف  زن گ
ــازار فقط اسانس اســت و وانیل  موجود در ب
. مــرد گفت:  واقــعــی نیست. زن گــفــت: شــکــر

شکر هم نداریم؟ زن گفت: نه. 
مرد گفت: بــدون شکر درســت کن. زن گفت: 
پــودر کاکائو. مــرد گفت: ضــرر دارد. زن گفت: 
بــاشــد. وی سپس بــا آرد خــالــی یــک شیرینی 
درســـت کــرد و جــلــوی مــرد گــذاشــت. مــرد یک 
تکه از شیرینی آرد خالی را خــورد و گفت: من 
ــردان موفق  واقــعــا نمی‌فهمم، ایــن زنـــان و مـ
 و قـــری چــطــور ایـــن شیرینی‌ها را خالی‌خالی 

می‌خورند. 
ــت پنیر و  ــواس وی سپس از همسرش درخ
سبزی کرد و نان و پنیر و سبزی مفصلی خورد 
و به ادامــه گشت‌وگذار در پیج‌های پرطرفدار 

مشغول شد.

 مقطع 
حساس‌کنونی

شیرینی زیبا و 
خوشمزه چگونه 
درست شد؟

اذان ظهر: 11/56	                        غروب آفتاب: 17/55

اذان مغرب: 18/13                     نیمه‌شب شرعی: 23/14

اذان صبح )فردا(: 4/32      طلوع خورشید)فردا(: 5/56

خودنویس
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گفت‌وگو با حسین توکلی، قهرمان طلایی ایران در سیدنی 
بعد از کسب مدال طلای المپیک چه احساسی پیدا کردید؟ 

هنــوز بــاورم نمی‌شــود کــه ایــن توفیــق بــزرگ نصیبــم شــده و بســیار خوشــحالم کــه 
توانستم مردم ایران را شاد کنم.

حالا که قهرمان المپیک شده‌ای برای آینده چه برنامه‌ای داری؟ 
امیــدوارم بتوانــم ســال‌های زیــادی در میــدان حضور داشــته باشــم. خــوب می‌دانم 
اوج قهرمانی 27 ســالگی اســت و تصمیم دارم به کارم ادامه بدهم تا در آینده بهتر از 

امروز باشم.)صفحه15(‌

گفت‌وگوی جام‌جم با علی دایی 
اولین باری که پا به توپ شدید را یادتان هست؟ 

روی زمین‌های خاکی و آسفالت محل بود. شاید هم از وقتی چشم باز کردم 
دنبال توپ بودم تا الان...

در سال‌های نوجوانی چقدر درس می‌خواندید؟ 
چــون خانــواده‌ام بــه تحصیــل اهمیــت می‌دادنــد از اول ابتدایــی تــا چهــارم 

دبیرستان همیشه شاگرد اول یا دوم بودم.
کمترین نمره‌ای که در آن سال‌ها گرفته‌اید؟ 

14 از درس جبر سال چهارم دبیرستان.
هیچ‌وقت مبصر کلاس بوده‌اید؟ 

بله سال‌های اول و دوم راهنمایی.
در دوره نوجوانــی کســی توپتــان را پــاره 

کرد؟
پدرم یک‌بار موقــع امتحانات از دســتم 

عصبانی شد و با چاقو رفت سراغ توپم و آن را پاره کرد.
آن سال‌ها از کسی کتک خوردید؟ 

بــه خاطــر فوتبــال از بچه‌هــا الان هــم کتــک می‌خورم.تــوی بــازی آدم را طوری 
می‌زنند که...

چه حیوانی را در خانه نگه‌داشته‌اید؟
بچگی‌هایم حدود هفت، هشت تا گربه در خانه داشتیم. یکی از آنها به توپ 
پینگ‌پنگ علاقه زیادی داشــت و با توپ خیلــی ورجه‌وورجه می‌کــرد و چون 

خیلی ناز بود اسمش را گذاشته بودیم، نازی.
چرا وقتی گل می‌زنید، می‌دوید و مشت‌تان را به هوا پرتاب می‌کنید؟ 

دســت خــودم نیســت. احساســی اســت کــه موقــع گل‌زدن بــه من دســت 
می‌دهد. بعدا که این حرکات را از تلویزیون می‌بینیم متوجه آنها می‌شوم.

چه کسانی صدای‌تان می‌زنند دایی؟
خواهــر و خواهــرزاده ندارم امــا از این کــه هر کــدام از بچه‌ها به مــن می‌گویند 

دایی خوشحال می‌شوم.)صفحه6( 

زمینی‌ها، نیمه مهر می‌آیند 
مجموعــه تلویزیونی »ایــن زمینی‌ها« بــه کارگردانی مســعود شــاه‌محمدی از 14 
مهر از شــبکه تهران روی آنتن می‌رود.لاله صبوری، مریم ســعادت، امیرحسین 

صدیق و شهنام شهابی بازیگران اصلی این مجموعه هستند.
داســتان این زمینی‌ها درباره پسری اســت که به ســتاره‌ها علاقه دارد و شبی که 
با تلســکوپ مشــغول تماشــای ستاره‌هاســت متوجه شهاب‌ســنگی می‌شود 
که پشــت پنجره فرود می‌آیــد. دختری همراه این شهاب‌ســنگ وارد خانه ‌شــده 
و بعد از مدتی با پســر ازدواج می‌کند و... . این زمینی‌ها را منوچهر محمدی تهیه 

کرده است.)صفحه3( 

درخت‌سوزی در مبارک‌آباد پاسداران 
اعضای شــورای شــهر تهران پس از بررســی مشــکلات به‌وجود آمده در قبال باغ معروف به باغ 
هروی تصویب کردند بــه دلیل نگرانی اهالــی محل و شــائبه‌هایی که درباره صــدور مجوز وجود 

ح برای بررسی بیشتر به مدت یک‌ماه معلق شود.  دارد، عملیات اجرایی این طر
به گزارش خبرنــگار جام‌جم ابراهیم اصغرزاده، عضو کمیته نظارتی مناطق شــمال شــهرداری به 
ج 25 طبقه‌ای در محله مبارک‌آباد پاسداران اظهار کرد: در این  ارائه گزارشی از روند ســاخت دو بر
باغ که 11 هزار مترمربع وســعت داشــته و متعلق بــه عین‌الدوله بوده با وجود نظر رســمی وزارت 
ارشــاد و ســازمان میراث‌فرهنگی مبنی بر تاریخی‌بــودن این باغ تجــاوز ظالمانه صــورت گرفته و 
صدها اصله درخت در فاصله چهار تا پنج ســال ســوزانده و خشــک شــده و محوطه خاکبرداری 

شده است.)صفحه2( 

امروز در تاریخ:

اشغال قصرشیرین، غرب دزفول و مناطق 

اطراف، توسط عراق در آغاز جنگ )۱۳۵۹ش(

شکسته‌شدن حصر آبادان در عملیات 

ثامن‌الائمه ) 1360ش( 

درگذشت محرم بسیم، بازیگر ) 1392ش(‌

بــر آزار و درد بایــدت تحمــل نمود وگرنــه هرگز 
خرسند نخواهی بود.

نهج‌البلاغه حکمت 213: �

Saturday - September 26 , 2020 | شنبه 5 مهر 1399 | 8 صفر 1442 | 20 صفحه | سال بیست و یکم - شماره 5765 | استان تهران و البرز 2500 تومان - دیگر اسـتان‌ها 1500 تومان
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دفاع 8 ساله خوزستان 
امام‌خمینی )ره( درباره خوزستان گفتند 
کــه ایــن اســتان دیــن خــود را بــه انقلاب 
ادا کــرد. امــا خوزســتان بعــد از جنــگ 
بی‌وفایــی دید. یک‌ســوم آب‌های کشــور 
در این استان است. بیشتر صنایع‌مادر 
ع  تنــو اســت.  خوزســتان  در  کشــور 
قومیت‌هــا در ایــن اســتان بســیارزیاد 
اســت و ســرمایه اجتماعــی بالایــی دارد. 
یکــی از اســتان‌های اســتراتژیک کشــور 
اســت؛ اما بــرای آب و برق مشــکل دارد. 
مردمــش بــرای اشــتغال مشــکل دارند. 
ایــن همــه مشــکل بــرای اســتانی کــه 
هشــت ســال جنگ را دیــد و مقاومت و 
دفاع کــرد، زیاد اســت. مــردم خوزســتان 

دین‌شان را به انقلاب ادا کرده‌اند و...
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